
   75ي زیبایی  ها یجراح نقدي فقهی بر روایات اهل سنت در ارتباط با عدم مشروعیت

 

 دو فصلنامه پژوهشنامه فقه و نظام سازي عدالت

 96بهار و تابستان  –شماره اول  –سال اول

 ي زیباییها یجراحنقدي فقهی بر روایات اهل سنت در ارتباط با عدم مشروعیت 

 1ذر صانعیابو

 

 چکیده

ی مجدد ساختمان طبیعی بدن است که ظاهر بیمار را بهبود بخشیده و به ده شکلدانش جراحی زیبایی کمک به 

هاي اهل سنت در ارتباط با عدم مشروعیت  یتروامحوري این مقاله؛ نقد فقهی  سؤالدهد.  یماو اعتماد به نفس 

یی آن معلوم گردید: دلالت این دسته از اخبار بر عدم هاي زیبایی است که بعد از بررسی ادله روا یجراح

 هاي زیبایی به دلایل زیر کافی نیست: یجراحمشروعیت 

برخی از روایات نهی کننده، همراه با  اعم از نهی مولوي و کراهتی است.لعن در این دسته از روایات مفهوم 

اخبار، عدم توجه به وجود این ر برخی از منشاء نهی د اضافاتی است که نتیجه استنباط و اجتهاد راوي است.

، زیرا غالب صحیح نیست» تغییر خلقت خداوند«استناد به تحقق عنوان  اصل حدیث است. ي مقامیهقرینه لفظیه و 

سوره نساء را به معناي تغییر معنوي و تحریف در دین، ذکر  120و  119 آیهمفسرین اهل سنت، تغییر در 

وجود  مثل؛ تدلیس شود. اي ثانویه، بلکه باید متفرع بر عنوان نیستحرمت صرف طلب حسن علت  .اند کرده

 .کند (نه نفس عمل زیبایی) میاست که تنها نهی از مصداق ضرري  اي ثانویهضرر، عنوان 

 عدم مشروعیت ،روایات اهل سنت ،فقه ،زیبایی ،جراحی: ها واژهکلید 
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 مقدمه 

ي  جوهرهنب پروردگار متعال بوده که همراه خلقت در میل به زیبایی و زیباطلبی موهبتی از جا

هاي  یلتفضدرونی هر شخص به ودیعه گذاشته شده است. این موهبت ارزشمند، بیانگر 

باشد. امروزه، داشتن احساس رضایت و  یمدرونی و نمود خارجی ساختار شخصیتی هر فرد 

ي ها مهارتو افزایش هاي جدید پزشکی  یکتکني ظاهري بدن، توسط ها جلوهخوشنودي از 

در  آسا معجزههاي  یشرفتپجراحان زیبایی براي هر شخص دست یافتنی شده است. البته 

ي علمی، هنري و ها جنبهدانش جراحی پلاستیک، تکثر مناسبات و روابط مدنی افراد، تلفیق 

عضلات حقوقی و اخلاقی زیادي در کشورهاي ها، آبستن م یجراحتجاري در این نوع 

یش، گروهی از فقهاي اهل سنت ها چالشمختلف شده که تبیین این معضلات و برون رفت از 

 اصلی این پژوهش، سؤالرا به مخالفت با نفس جراحی زیبایی کشانده است. به همین منظور، 

است که بر اساس پاسخ  هاي زیبایی یجراحنقد فقهی ادله روایی اهل سنت بر عدم مشروعیت 

 این مطلب تبیین خواهد یافت. ،ي فرعی زیرها سوالبه 

مستندات روایی فقهاي اهل سنت بر عدم مشروعیت ی زیبایی چیست؟ جراحمنظور از 

 ،شان یرجالهاي زیبایی چیست؟ آیا مستندات روایی اهل سنت نزد علماي  یجراح

صلاحیت نهی از انجام  ،مصادیق تزیین السند و قابل اعتماد است؟ آیا نهی از برخی صحیح

 هاي زیبایی را دارد؟ یجراح

 مفاهیم و کلیات

بحث از مشروعیت جراحی زیبایی، نیازمند شناخت مفاهیم و کلیات آن است، چرا که 
اطلاعات کافی از این رشته فوق تخصص پزشکی، کمک زیادي به فهم مستندات روایی اهل 

 سنت و نقد آنها خواهد کرد.

 تعریف جراحی زیبایی  .1

یس بورد جراحی پلاستیک آمریکا، این دانش مدرن به اصطلاحی تبدیل شد که تأسهمزمان با 
ي پزشکی شامل؛ ها درمانو  ها عملي تخصصی پزشکی، انواعی از  رشتهعلاوه بر یک 

ي با جراحی و بدون جراحی را در بر گرفت. (گربر، ها درماني ترمیمی و زیبایی و ها عمل
1391 :3( 
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ی مجدد ساختمان طبیعی بدن است که ظاهر بیمار را بهبود ده شکلکمک به  جراحی زیبایی؛
) همچنین مجمع فقه 143: 1389ي، کارددهد. (برانی  یمبخشیده و به او اعتماد به نفس 

در نشست کشور مالزي، دانش جراحی زیبایی را » وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی«اسلامی 
یباسازي جزء یا اجزاء ظاهري زاست: این جراحی، عملی به منظور  کردهیف این گونه تعر

است. (به نقل از طباطبایی،  مؤثرجسم انسان یا بازگرداندن عملکرد آن، هنگام بروز خللی 
1392 :176( 

 ارکان جراحی زیبایی  .2

هاي زیبایی، در مرحله نخست  یجراحبراي استنباط اصل مشروعیت و کشف احکام فقهی 
نیازمند شناخت ارکان آن هستیم، زیرا تا زمانی که ارکان و عناصر یک موضوع به درستی 
شناخته نشود، براي محقق درك صحیحی از خود موضوع و مسائل پیرامون آن شکل 

 گیرد. ینم
 الف: بیمار:

: 1381بیمار کسی است که دچار نارسایی، آسیب و یا اختلال جسمی و روانی باشد. (انوري، 
) به عبارت دیگر؛ فردي است که از مشکلات ساختار ظاهري، عملکرد عضوي و یا 2/1175

برد. در نتیجه؛  یمرنج  ،و اجتماعی همراه با علائم بالینی یا تحت بالینیهاي روانی  یبآس
باشد و طبق تعریف سازمان  ینمسلامت تنها منحصر به فقدان بیماري جسمی و یا نقص عضو 

لم کسی است که برخوردار از رفاه کامل روانی، جسمی و اجتماعی جهانی بهداشت، انسان سا
) با توجه به این منظر، سلامت نوین تدریجاً از طب سنتی (تنها 146: 1388باشد. (سفیري، 

سلامت جسمانی) فاصله گرفته و بیشتر به نوع و سبک زندگی توجه دارد. به همین دلیل شاید 
 ر به حساب آورد.بتوان طالبین افزایش زیبایی را بیما

 ب: جراح:

جراح، فردي است که بیمار را با وسایلی که در اختیار دارد به هدف درمان یا برآورده شدن 
) جراح و انتخاب محل جراحی 35: ق1429دهد. (حسینی،  یمتحت عمل قرار  اش خواسته

بیمار  انتخاب شود تا ضرري متوجه» مهارت، ایمنی و حمایت«باید بر اساس سه عامل کلیدي 
 )33: 1388نگردد. (اولسن، 
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 ج: عمل جراحی:

شود. منظور از رکن  یمعمل جراحی کاري است که هنگام جراحی توسط یک جراح انجام 
ها و  یکتکنسوم؛ نوع جراحی و انجام آن به صورت مجاز قانونی و شرعی با استفاده از 

 )36: ق1429ي مطلوب است. (حسینی، ها روش

 ی زیباییاهداف انجام جراح  .3

یر انواع و کارایی آن در بستر اجتماع و زندگی تأثعلاقه و توجه به جراحی زیبایی، تحت 
هاي مختلفی براي شخص بیمار و جراح شده است که به بیان  یزهانگ فردي، باعث ایجاد

 شود. یم پرداختهتعدادي از این موارد، 
 اقتصادي الف: انگیزه 

غاتی مواجه هستیم که براي کشاندن مشتري به سوي خود هاي تبلی یآگهامروزه با سیلی از 
، مجلات، ها روزنامهیر تأثکنند. این امر در کشورهاي آمریکایی و اروپایی تحت  یمرقابت 

هاي تبلیغاتی رو به افزایش است. بر این اساس، هدف پزشک ممکن  یآگهها و  یالسرها،  یلمف
هاي گزاف این نوع از  ینههزنچه با توجه به است، مانند گذشته نجات یک فرد نباشد، بلکه آ

 )43شود، همان کسب درآمد بالا است. (همان:  یمها و کثرت تبلیغات آنها تداعی  یجراح
 

 روانی زهیانگب: 

تغییرات جسمانی و گاه بدشکلی عضوي، موجب پیدایش احساس منفی و افسردگی براي 
زندگی زناشویی مشکلاتی را به  بعضی افراد شده است. این احساس ممکن است، حتی در

وجود آورد و گاه لذت زناشویی را کم کند. بر این اساس؛ گفته شده است: انجام برخی اعمال 
تواند به تصورات شما از  یمزیبایی مثل؛ جراحی سینه، شکل دادن به بدن و یا صورت 

 )22: 1388تر کند. (اولسن،  یرینشتان  يبراخودتان بهبود ببخشد و زندگی را 
 ج: انگیزه زیبایی طلبی

یی است که خداوند متعال در فطري درونی و ها خصلتمیل به زیبایی و زیباطلبی از جمله 
ي زیبایی به داعیه کسب ها عملدرون هر فرد به ودیعه نهاده است. بسیاري از مواقع، انجام 

طر میل زیبایی شهرت، افزایش اعتماد به نفس و یا کسب سلامتی اولیه نیست، بلکه فرد به خا
 )43 -42: ق1429اش، خواستار افزایش زیبایی موجود است. (حسینی،  یطلب
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 مجرمانه زهیانگد: 

ي براي حفظ و صیانت خود، برقراري مناسبات سالم و هماهنگ میان افراد و ا جامعههر 
د پردازد. در این میان، افرادي در رون یمنهادهاي اجتماعی خویش، به وضع قوانین و مقرارت 

شوند. به  یمی زده و مرتکب جرم شکن قانونبنا به عللی دست به  ها ارزشقبول این هنجارها و 
عنوان مثال؛ افزایش زیبایی، کارکرد اصلی جراحی زیبایی بوده ولی متاسفانه بعضی افراد بر 

هاي مجرمانه و فرار از دست قانون به طرف  یزهانگخلاف مصالح فردي و اجتماعی به خاطر 
. اند کردهو با تغییر چهره، سعی در مخفی نمودن هویت اصلی خویش  آوردهمل رو این ع

 )43(همان: 

 ي زیباییها یجراحمستندات روایی اهل سنت بر عدم مشروعیت 

در مورد  »وسلّم وآله علیه اللّه یصلّ«اکرم  پیامبراهل تسنن از  راویانق یاز طر متعددي روایات
غرض از  حکم به حرمت جراحی زیبایی واقع شده است. احکام تزیین وارد شده که مستند

این اخبار، آگاهی از مستندات علماي اهل تسنن، طریقه استنباط به این روایات و بررسی ذکر 
 .شان است يمدعادلالت آنها بر 

 : از عبداالله بن مسعود1 یتروا

أخَبَْرَنَا جَرِیرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْراَهیِمَ عَنْ  -واَللَّفْظُ لإِسْحَاقَ  -ۀَ حدََّثنَاَ إِسْحاَقُ بْنُ إِبْراَهِیمَ وَعُثْماَنُ بْنُ أبَیِ شیَبَ«
لَعَنَ اللَّهُ الْواَشِماَتِ وَالْمُستَْوْشِماَتِ وَالناَّمصِاَتِ وَالْمتُنََمِّصاَتِ وَالْمتَُفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ « :عَلْقَمۀََ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ

مَا  :فَبَلَغَ ذَلِک امْرَأَةً مِنْ بنَِی أَسَدٍ یقاَلُ لَهَا أُمُّ یعْقُوبَ وَکانَتْ تَقْرأَُ الْقُرآْنَ فَأَتَتهُْ فَقاَلَتْ :قاَلَ »تِ خَلْقَ اللَّهِ.الْمُغَیراَ
فَلِّجاَتِ لِلْحُسْنِ الْمُغیَرَاتِ خَلقَْ اللَّهِ حدَِیثٌ بَلَغنَِی عَنْک أَنَّک لَعَنْتَ الْواَشِمَاتِ واَلْمُسْتَوْشِماَتِ واَلْمُتنََمِّصاَتِ وَالْمتَُ

وَهُوَ فِی کتاَبِ اللَّهِ فَقَالتَِ الْمَرأَْةُ لَقدَْ قَرأَْتُ  -وسلم علیه االله یصل–عَبدُْ اللهَِّ ومَاَ لِی لاَ أَلْعَنُ مَنْ لعََنَ رَسُولُ اللَّهِ  :فقَاَلَ
لئَِنْ کنتِْ قَرَأْتِیهِ لَقدَْ وجََدْتِیهِ قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وجَلََّ (ومَاَ آتاَکمُ الرَّسُولُ  :هُ. فَقَالَماَ بیَنَ لَوحَْی الْمُصْحفَِ فَماَ وَجَدتُْ

 :ظُرِي. قاَلَ اذْهبَِی فَانْ :الَفَخذُوُهُ ومَاَ نَهاَکمْ عَنهُْ فاَنْتَهُوا) فَقَالتَِ الْمَرأَْةُ فَإِنِّی أرَيَ شَیئاً مِنْ هَذَا عَلَی امْرأََتِک الآنَ. قَ
عبد  »أَمَا لَوْ کانَ ذَلِک لَمْ نُجاَمِعْهاَ. :مَا رأََیتُ شَیئاً. فَقاَلَ  :فدَخََلَتْ عَلَی امْرَأَةِ عبَْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَیئاً فَجاَءَتْ إِلَیهِ فَقَالَتْ

ت کرده، زنان فرمود: خداوند لعن» وسلم وآله علیه االله یصل«گوید: رسول خدا  یماللّه ابن مسعود 
چینند و  شود و زنانی را که مو می ی در بدن آنها واقع میکوب خالو زنانی که این  کوب خال

اندازند که ایشان خلقت خدا را تغییر  را تراشیده و بین آنها فاصله می ها دندانزنانی که 
این مطلب  کهدهند. عبد اللّه گوید: چرا آنان را که رسول خدا لعن کرده لعن نکنم، با این  می

ام اما این مطلب را در  من قرآن را خوانده یعقوب) به عبد اللّه گفت: بنامامدر قرآن است. زنی (
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دیدي که خداوند  خواندي این مطلب را در آن می او گفت: اگر قرآن را می ام. آن ندیده
) آن زن گفت: اي عبد اللّه! من 6، (حشر »واوَ ما آتاکمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنهُْ فَانتَْهُ«فرماید:  می

ام. گفت: همین الان برو زنم را ببین. آن زن  در قیافه همسر خودت از این گونه اعمال را دیده
اثري از آن اعمال (نهی شده) ندید. به حضور  گونهنزد همسر وي آمد و او را دید ولی هیچ 

اعمال ندیدم. او گفت: اگر  گونهاز این  عبد اللّه مراجعت کرد و گفت: از بدن همسرت چیزي
 )6/166: ق1334، القشیري النیسابوري( 1شدم. همسرم این کاره بود، با او جمع نمی

محمد رضا نجفی طبسی از جمله علماي شیعه است که با استفاده از سند خود در نقل روایات 
در این باره گفته صحیح مسلم به حرمت مصادیق تزیین براي تراشیدن ریش استناد کرده و 

 است:
و امثال آن » کندن موي صورت«آورنده وشم و تنمص  جاشود؛ به  از این احادیث استفاده می

مشمول لعنت خداوند بوده و پول گرفتن در مقابل این » وسلم وآله علیه االله یصل«به زبان پیامبر 
در ادامه  باشد. وي یماعمال، مانند پول گرفتن در مقابل خرید و فروش سگ و خوك 

حرام بوده و از طرفی » در غیر موارد استثنائی«گوید: شبهه و تردیدي نیست که این پول  یم
شوند. از این  باشد که تغییر خلقت، محسوب می یماعمال از اموري  گونهطبیعی است که این 

 یعقوب از شنیدن حدیث فوق از عبد اللّه، تعجب کرد، زیرا در آن به زنانی که اعمال روام
تراشیدن  تر روشنگوید: بعبارت  یمدادند، لعنت شده بود. در پایان استدلال  مذکور را انجام می

ریش، مانند وشم و نتف و امثال اینها از مصادیق تغییر خلقت بوده که احادیث مذکور دلالت 
 )130 – 128: ق 1394دارد. (طبسی، تراش ریش از نظر اسلام،  شان حرمتبر 

حدیث دلالت بر لعن برخی از مصادیق تزیین کرده و دلیل دوري از این وجه استدلال: 
رحمت خداوند را مستند به تغییر خلقت الهی و طلب حسن دانسته است. این دو معنا در 

باشد، زیرا تغییر خلقت به قصد زیادي حسن صورت گرفته است.  یمجراحی زیبایی موجود 
 )195 – 194: ق1415ی، در نتیجه؛ انجام این عمل جایز نیست. (الشنقیط

                                                           

کتاب «در محتوي در مصادر دیگري چون صحیح بخاري  ییها مختلف و تفاوت يها این حدیث با عبارت -1
کتاب الزینه شماره «سنن نسائی  ،»2782کتاب الأدب شماره حدیث «سنن ترمذي  ،»4886تفسیر شماره حدیث 

 .و چند منبع دیگر نیز آمده است »4169کتاب الترجل شماره «، سنن ابوداود »5099
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پذیرش یا منع وجه استدلال برخاسته از این حدیث، نیازمند بیان چند نکته  نقد و بررسی:
 است.

افرادي مثل؛ شیخ الالبانی در شرح صحیح مسلم و ابن بطال در شرح بخاري، این حدیث را 
 )17/197: ق 1423. (ابن بطال، اند کردهقابل استناد و صحیح السند، ذکر 

ه لعن ظهور بسیار قوي براي حرمت دارد، ولی در روایات متعددي مشاهده شده که این واژ
 )1/331: 1377(خویی،  1واژه براي معناي کراهت هم استعمال شده است.

براي انجام کار مکروه هم دوري از رحمت خداوند وجود دارد، زیرا نوعی مقتضی در آن 
 کند. یماست که مکلف را از قرب الهی دور 

و  »وسلم وآله علیه االله یصل« اکرماستنباط و اجتهاد از گفته پیامبر عبداالله بن مسعود همراه دیث ح
 تاروایاست که  »الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ«و  »الْمغَُیراَتِ خَلْقَ اللهَِّ« يها جملهیی از خود او با ها اضاف

باشد. به هر حال اجتهاد  یمت اضافامؤید این  هاي دوم و ششم) یتروا(مانند؛  ایر صحابیس
 ابن مسعود زمانی حجیت دارد که ملاك حکم وي قطعی و خالی از اجمال باشد.

باشد.  یمواژه لعن واجد معناي عامی بوده که داراي دو مصداق حرمت و کراهت  نتیجه:
توسط ابن مسعود » تغییر خلقت«و » طلب حسن«همچنین بر اساس شواهد موجود، دو قید 

 ه که در نتیجه؛ صلاحیت نهی از انجام جراحی زیبایی را نخواهد داشت.اضافه شد

 : از اسماء بنت ابی بکر2 یتروا

(بنت ابی  ۀَ، عَنْ أَسْماَءَحدََّثنَاَ أَبُو بَکرِ بْنُ أبَیِ شیَبۀََ قاَلَ: حدََّثنََا عبَدَْةُ بْنُ سُلیَماَنَ، عَنْ هِشاَمِ بْنِ عُروْةََ، عَنْ فاَطِمَ«
ا الْحَصْبۀَُ فَتَمرَقََّ التَْ: جَاءَتِ امْرأََةٌ إِلَی النبَِّی صَلَّی االلهُ عَلیَهِ وَسَلَّمَ، فَقاَلَتْ: إِنَّ ابْنَتِی عُرَیسٌ، وَقدَْ أَصاَبتَْهَ ، قَبکر)

دختر «از اسماء  »الْوَاصِلَۀَ، واَلْمُسْتَوصِْلَۀَ لَعَنَ اللَّهُ«شعَْرهَُا، فَأَصلُِ لَهَا فِیه؟ِ فقَاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی االلهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ: 
آمد و گفت: دخترم تازه » وسلم وآله علیه االله یصل«نقل شده است: زنی پیش پیامبر اکرم » ابوبکر

عروسی است که بیماري حصبه گرفته و موهاي او ریخته است. آیا موي او را گره بزنم؟ 
دهد  یمتصل کند و کسی که این کار را انجام رسول خدا فرمود: خداوند کسی که مویش را م

 )1/639: ق 1372ه، ابن ماج(هر دو) را لعنت کرده است. (

                                                           

روٍ وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمدٍَّ عَنْ مُحَمدَُّ بْنُ عَلِی بنِْ الْحُسیَنِ بِإِسنْاَدِهِ عَنْ حَماَّدِ بْنِ عَمْ« .416/ 24: ق 1409حر عاملی،   -1
 اللهَُّ لعََنَی عَلِالسلام) یا  یهعلوسلم) لِعَلِی ( وآله علیه االله یصلالسلام) فِی وصَِیۀِ النَّبِی ( یهعلأَبیِهِ عَنِ الصاَّدقِِ عَنْ آباَئِهِ (

 »ی بَیتٍ وَحْدَهُ.ثَلاَثۀًَ آکلَ زاَدِهِ وَحْدَهُ وَ راَکبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائمَِ فِ
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در باب الفاظ است  ها دلالتترین  يقودلالت لعن بر تحریم مصادیق تزیین از  وجه استدلال:
مو به  وصلگیرد، مگر براي امري که نهی از آن شده باشد، بنابراین  ینمو لعن هم صورت 

 )10/376: ق 1379موي دیگري حرام و از جمله گناهان کبیره است. (عسقلانی، 
پذیرش و یا منع وجه استدلال برخاسته از این حدیث، نیازمند بیان چند نکته  نقد و بررسی:

 است.
 »صحیح، التعلیق الرغیب أیضا«گوید:  سند این روایت صحیح است و شیخ الالبانی در این باره می

 )4/488ق:  1420(الالبانی، 

در مقام سؤال از حکم اتصال موي تازه عروسی که به » وسلم وآله علیه االله صلی«پیامبر اکرم 
توان  سبب بیماري ریخته بود، اشاره به لعن خداوند براي واصله و مستوصله نمود. بنابراین می

شده که  گفت: در این خبر، قید تازه عروس و احتمال وجود تدلیس، سبب نهی از اتصال مو
 باشد. بهترین قرینه براي تضییق دایره حکم کلی حرمت می

منشایی  1رسد؛ لعن در خبر اسماء بنت ابی بکر و قریب به همین مضمون از عایشه به نظر می
 شده است. »أَصاَبتَْهاَ الْحَصْبَۀُ«و  »عُرَیسٌ«براي اجتهاد ابن مسعود بدون توجه به قرینه لفظیه 

ي اتصال مو در مورد زنان است که این خود بهترین قرینه براي تضییق ها موضوع تمام روایت
 باشد. حکم کلی حرمت به صورت وجود تدلیس می

اي است  در بیان واقعه 2هاي اهل سنت مثل؛ روایت عبد االله بن مسعود و معاویه غالب روایت
: این کار نوعی توان گفت دهد. در نتیجه؛ می که حرمت عمل اتصال را به قول پیامبر نسبت می

تطبیق فرع بر اصل بوده که بدون توجه به قرینه موجود در روایت منبع حکم صورت گرفته 
 است.

سبب نهی رسول خدا از » احتمال وجود تدلیس«و » تازه عروس«رسد دو قید  یمبه نظر  نتیجه:
 اتصال مو شده است. بر این اساس؛ نفس جراحی پیوند مو اشکالی ندارد.

                                                           

سمَعِتُْ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلمِِ بنِْ یناَّقٍ  :حدََّثنَاَ آدَمُ حدََّثنَاَ شُعْبۀَُ عَنْ عَمْروِ بنِْ مُرَّةَ قاَلَ«. 19/491: ق 1407، البخاري -1
جَتْ، وأََنَّهاَ مَرِضتَْ فَتَمعَطََّ شَعَرهُاَ، فَأَرَادُوا أَنْ یحدَِّثُ عَنْ صَفیِۀَ بنِتِْ شیَبَۀَ عَنْ عاَئِشۀََ أَنَّ جاَرِیۀً مِنَ الأَنْصاَرِ تَزوََّ

تاَبَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ ». لَعَنَ اللهَُّ الْوَاصِلَۀَ وَالْمُستَْوصِْلَۀَ«فقَاَلَ  - سلم وآله صلی االله علیه و -یصِلُوهاَ فَسأََلُوا النبَِّی 
 »صَفیِۀَ عَنْ عاَئِشۀََ.أَباَنَ بْنِ صاَلِحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ 

 مراد روایت اول و سوم از طریق اهل سنت است. -2
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 معاویه بن ابی سفیان : از3 یتروا

بْنُ أَبِی سُفیْانَ الْمدَِینۀََ آخِرَ  حدََّثنَاَ آدمَُ حَدَّثنَاَ شُعْبۀَُ حدََّثنَاَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمعِتُْ سَعِیدَ بْنَ الْمُسَیبِ قاَلَ قَدمَِ مُعَاوِیۀُ«
کنْتُ أرُيَ أَنَّ أَحَداً یفْعَلُ هَذاَ غَیرَ الْیهُودِ وإَِنَّ النبَِّی صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ  ها فَخَطَبَناَ فَأخَْرَجَ کبَّۀً مِنْ شعََرٍ فقَاَلَ ماَ قدَْمَۀٍ قدم

بن ابی سفیان در آخرین  یهمعاوسعید بن مسیب گوید: ...» وَسَلمََّ سَماَّهُ الزوُّرَ یعنِْی الْوِصَالَ فِی الشَّعَرِ
و سپس دسته مویی بیرون آورد و  ي براي ما خواندا خطبهسفري که وارد شهر مدینه شد 

باشد، به درستی که پیامبر اکرم  دادهرا انجام  کارکردم به جز یهود کسی این  ینمگفت: فکر 
البخاري، این کار را زور (یعنی؛ اتصال مو به مویی دیگر) نامید. (» وسلم وآله علیه االله یصل«

 )8/599: ق 1427
استنباط معاویه بن ابی سفیان و استدلال به علت نهی در این حدیث همراه با  وجه استدلال:

بوده که در نتیجه باید  »ماَ کنتُْ أرُيَ أَنَّ أَحَداً یفْعلَُ هَذَا غیَرَ الیْهُودِ« و آوردن شاهد مثال »کونهِِ زُوراً« منع
 اعتقاد به منع از اتصال موي یک زن به زن دیگر پیدا کرد.

دلال برخاسته از این حدیث، نیازمند بیان چند نکته پذیرش و یا منع وجه است نقد و بررسی:
 است.

را صحیح و قابل استناد دانسته است.  ، سند این حدیثشیخ محمد ناصر الدین الالبانی
 )9/2774: ق 1420 ،(الالبانی

رسد؛ منشاء نهی در خبر معاویه بن ابی سفیان از حدیث اسماء بنت ابی بکر و  به نظر می
از عایشه گرفته شده باشد که بدون نظر به قرینه لفظیه به صورت قریب به همین مضمون 

» وجود تدلیس«مطلق در کلام وي واقع شده است، بنابراین باید اطلاق نهی را حمل بر مقید 
 کرد.

گوید: احتمال دارد اتصال مو براي  یمقاضی عیاض در شرح دلیل هلاکت زنان بنی اسراییل 
ن علت به همراه گناهان دیگر سبب هلاکت ایشان شده زنان یهودي ممنوع بوده و یا همی

که در نتیجه؛ دلیل هلاکت منحصر به  )5/430ق:  1323، أحمد بن محمد بن أبی بکرباشد، (
 .اتصال مو نخواهد بود

اتصال موي زنی به زن دیگر به قصد تدلیس حرام است. همچنین معلوم نیست عمل  نتیجه:
بنابراین این حدیث صلاحیت نهی از  ،نی اسرائیل باشدعلت تامه هلاکت زنان ب ،اتصال مو

 نفس جراحی پیوند مو را ندارد.
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 : از جابر بن عبد االله انصاري4 یتروا

بِی صَلَّی اللهَُّ عَلیَهِ ابرٍِ، أَنَّ النَّحدََّثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ منَیِعٍ، قاَلَ: حدََّثنَاَ روَحُْ بْنُ عُباَدةََ، عنَِ ابْنِ جُرَیجٍ، عنَْ أَبیِ الزُّبیَرِ، عَنْ جَ«
جابر بن عبداالله انصاري گفت: پیامبر اکرم  »وَسَلمََّ نَهَی عَنِ الوَسمِْ فِی الوَجْهِ واَلضَّرْبِ.

الترمذي، ي صورت و ضرب زدن بر آن نهی کرد. (گذار علامتاز » وسلم وآله علیه االله یصل«
1998 :3/263( 

سَنَسِمُهُ « گویند» سمه«باشد و علامت را  یم »ء وسما وسم الشّی«وسم به معناي علامت گذاشتن 

) با توجه به این معنا 16(قلم،  نهیم. بر بینی او علامت و داغ ذلتّ می حتماًیعنی،  »عَلَی الْخُرطُْومِ
و افرادي که داراي حیوان بودند براي اثبات مالکیت خود به  داران گلهگفته شده: در گذشته 

کردند. با  ي میگذار علامتو یا سوراخ کردن گوش حیوان، آن را واسطه داغ نهادن صورت 
آمدن اسلام از انجام این عمل در صورت انسان نهی شد و براي حیوان هم تنها در غیر چهره 

 )7/219  :1412(قرشی،  اجازه داده شد.
علامت  از داغ کردن صورت براي» وسلم وآله علیه االله یصل«در این روایت پیامبر  وجه استدلال:

مثل؛ گوش، چشم و «گذاري و ضرب آن به جهت اذیت شدن و ضرر رسیدن بر غالب حواس 
) که این ویژگی در انواع جراحی زیبایی 1/2(العباد، شرح سنن نسایی:  نهی فرمود» زبان

 صورت مشاهده شده، هر چند برخی از این عوارض در طی زمان از بین خواهد رفت.

نع وجه استدلال برخاسته از این روایت، نیازمند بیان چند نکته پذیرش و یا م نقد و بررسی:
 است.

بشار عواد معروف، در شرح خود بر سنن ترمزي این حدیث را صحیح و حسن بر شمرده 
 )3/263: 1998، الترمذياست. (

ظاهر فردي که  منظرهاست که براي بهبود  ها روشو  عملجراحی زیبایی، انجام گروهی از 
هایی  یتروا) بر اساس این تعریف، 83: 1379گیرد. (قاسمی،  یمندارد، صورت هیچ اختلالی 

باشد،  یمکند از حیث موضوع متفاوت با جراحی زیبایی  یمکه نهی از داغ کردن چهره حیوان 
زیرا این عمل به منظور افزایش زیبایی ظاهري و عمل داغ کردن براي تشخیص حیوانات 

 انجام گرفته است.

، زیرا چهره اند دانستهی از داغ کردن را مستند به ضرر رساندن بر غالب حواس برخی دلیل نه
محل تجمع حواس بینایی، چشایی، شنوایی و بویایی است. (العباد، عبد المحسن، شرح سنن 
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ي زیبایی، عدم وجود ضرر قابل توجه ها عمل) در جواب باید گفت: فرض ما در 1/2نسایی: 
 اء به حالت سابق خود با طی گذشت دوره درمان است.و بازگشت حواس و کارکرد اعض

این روایت ناظر به حرمت داغ کردن صورت حیوان و به طریق اولی چهره آدمی بوده  نتیجه:
که از حیث موضوع متفاوت با جراحی زیبایی است، بنابراین صلاحیت استناد براي نهی از 

 عمل زیبایی را ندارد.
 »السلام یهعل«یرالمؤمنین علی ام: از 5 یتروا

لعََنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ : حدََّثنَاَ الْفَضْلُ بْنُ دُکینٍ قَالَ حَدَّثنَاَ سُفْیانُ عَنْ أَبِی قیَسٍ عَنْ الهُْزَیلِ عَنْ عبَدِْ اللَّهِ قاَلَ«
 رسول اکرم »مُحِلَّ واَلْمُحَلَّلَ لَهُ وَآکلَ الرِّباَ.عَلیَهِ وَسَلمََّ الْواَشِمَۀَ واَلْمُوتَشِمۀََ وَالْوَاصِلۀََ وَالْمَوصُْولَۀَ واَلْ

، وصل کننده موي دکن می یکوب خالطلب زنی که و کوب  زن خال ،»وسلم وآله علیه االله یصل«
 لعنت کرد.و خورنده ربا را  1کند، محلل و محلل له یمزنی به زن دیگر و کسی که طلب وصل 

 )1/158: 1419الشیبانی، (
صحیح بخاري احادیث گوناگونی از ابن عمر، ابوهریره، ابن عباس و عبداالله  تابکهمچنین در 

ی ذکر شده که کوب خالبراي نهی از عمل  )2217 – 5/2216: 1427ابن مسعود (البخاري، 
کثرت و تواتر معنوي این روایات موجب اتفاق جمهور فقهاء اهل سنت بر حرمت این عمل 

 )6/215و الشوکانی،  482: 1968ه است. (ابن جزي، در صورت اختیار و رضایت قلبی شد
ی دارد کوب خالخطاب لعن و نهی در این روایات دلالت بر کبیره بودن عمل  وجه استدلال:

) که حرمت آن به موجب اذیت جسم، بدون تحقق عنوان ضروت، حصول 6/216(الشوکانی، 
) حال از آن 482: م 1968ي، باشد. (ابن جز یمفایده و وقوع تغییر در خلقت اولیه خداوند 

ی مصداقی از این تغییر و طلب نیکویی و یا اذیت کوب خالجایی که جراحی زیبایی هم همانند 
 باشد. یمکردن بدون جهت جسم است، پس انجام آن در شریعت اسلام حرام 

                                                           

له: والمحل: من الإحلال، والمحلل له: من التحلیل، وهما بمعنی، ولذا روي قو« .7/314: ق 1419الشیبانی،  -1
: من تزوج مطلقۀ المحل والمحل له بلام واحدة مشددة، والمحلل والمحلل له، بلامین أولهما مشددة، ثم المحَللَ

الغیر ثلاثاً لتحل له، والمُحَلَّل له: هو المُطَلق، وإنما لعن، لأنه هتک مروءةٍ، وقلۀُ حمیۀ، وخِسَّۀُ نفسٍ، وهو بالنسبۀ 
محللاً عند من یقول  إلی المحلَّل له ظاهرٌِ، وأما المُحَلِّل، فإنه کالتیس یعیر نفسه بالوطء لغرض الغیر، وتسمیتُه

 »اهرةٌ، ومن لا یقولُ بها، لأنه قصد التحلیلَ وإن کانت لا تحل، واالله تعالی أعلم.بصحۀ نکاحه ظ
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پذیرش یا منع وجه استدلال برخاسته از این روایت، نیازمند بیان چند نکته  نقد و بررسی:
 ست.ا

این حدیث را صحیح و قابل اعتماد ذکر  ،احمد محمد شاکر در تحقیق خود بر مسند احمد
 )4/203: 1416کرده است. (الشیبانی، 

بر  1»تغییر خلقت خداوند«ی در بین فقهاء اهل سنت، تحقق عنوان کوب خالاگر ملاك حرمت 
تغییر را به معناي  ،ل سنتتقریباً مفسرین اهاساس روایت عبداالله بن مسعود باشد، باید گفت: 

 همانندرا  »فَلَیغیَرُنَّ خَلْقَ اللهَِّ«اند. این گروه آیه شریفه  تغییر معنوي و تحریف در دین ذکر کرده
فَأَقِمْ وَجْهَک لِلدِّینِ حَنِیفاً فطِْرَتَ اللهَِّ الَّتِی فَطَرَ الناَّسَ عَلیَها لا «سوره روم  30قول خداوند متعال در آیه 

دانسته که ذات الهی در آن دستور به عدم تغییر فطرت داده و مردم را به سوي  »یلَ لِخَلقِْ اللهَِّتبَدِْ
و  389 -388/ 3: 1422و ثعلبی،  183 – 181: 1424(مثل؛ طبري،  است. خواندهآن فرا 
 )346 – 344/ 3: 1418قاسمی، 

رگرفته از روایت و ب» طلب حسن«کوبی بر اساس ضابطه  همچنین اگر ملاك منع از خال
از جمله اضافات راوي و به همراه اجتهاد است. عبداالله بن مسعود باشد که گفتیم: این تعبیرها 

تواند براي ما حجت باشد که ملاك حکم، قطعی و خالی از  یمدر نتیجه؛ زمانی این اجتهاد 
یر خلقت در اجمال باشد. این در حالی است که با مراجعه به تفاسیر اهل سنت معلوم شد؛ تغی

 .تواند حرام باشد ینماین آیه به معناي ظاهریش بوده و صرف طلب حسن هم 

وارد کردن ضرر به جسم انسان به سبب استعمال مواد شیمیایی  ،کوبی اگر ملاك حرمت خال
 قائل به حرمت شد. ،است، در این صورت باید شدت ضرر را سنجید که اگر غیر عادي بود

تغییر در خلقت و یا ضرر به جسم براي  ،ي طلب حسنها عنوانتناد به از آنجایی که اس نتیجه:
را سرایت به جراحی زیبایی داده و حکم  ها ملاكتوان این  ینم ،کافی نیست یکوب خال حرمت

 به حرمت آن نمود.
 : از عایشه6 یتروا

کانَ  :قاَلَتْ حدََّثَتْنِی آمِنَۀُ بنِتُْ عَبدِْ اللَّهِ أَنَّهاَ شَهِدَتْ عاَئِشۀََ فَقَالَتْ حدََّثَتْنِی أمُُّ نَهَارٍ بنِتُْ دِفَاعٍ :حدََّثنَاَ عَبدُْ الصَّمدَِ قاَلَ «
 .»اصِلَۀَ وَالْمتَُّصِلَۀَرَسُولُ اللهَِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ یلعَْنُ الْقَاشِرَةَ واَلْمَقْشُورَةَ وَالْوَاشِمۀََ وَالْمُوتَشِمَۀَ وَالْوَ 

                                                           

خَلقَْ اللَّهِ وَ  وَ لَأُضِلنََّّهُمْ وَ لَأُمَنِّینَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهمُْ فَلَیبَتِّکنَّ آذاَنَ الْأَنعَْامِ وَ لآَمُرَنهَّمُْ فَلَیغیَرُنَّ«. 120 –119سوره نساء،   -1
 »یعِدُهُمْ وَ یمنَِّیهمِْ وَ ماَ یعدُِهُمُ الشَّیطاَنُ إِلاَّ غُروُراً خذِِ الشَّیطاَنَ وَلِیاً مِنْ دوُنِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراَناً مُبِیناًمَنْ یتَّ
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دهد و زنی که  یمزنی که پوست صورت جلا » وسلم وآله علیه االله یصل«فت: پیامبر خدا عایشه گ
کند و زنی که  یمی کوب خالکوبد و زنی که درخواست  یمطلب این عمل کرده و زنی که خال 

، أحمد بن حنبل( نماید را لعن کرد. یمدهد و زنی که درخواست پیوند مویش  یممو را پیوند 
1416 :43/226( 

به وسیله  شود. روش اول یمبرداري و جلا دادن پوست به دو روش انجام  یهلامروزه عمل ا
کنند. (گربر،  یممواد شیمیایی است که با مالیدن این مواد به پوست صورت، آن را بازسازي 

هاي ظریف، فرورفتگی ناشی از جاي جوش،  ینچ) این روش براي درآوردن 245: 1391
) در 65: 1391باشد. (منجمی،  یمت و بهبودي سطح پوست مفید ي صورها دانه رنگاصلاح 

یی از آن ها هیلاي مکانیکی به برادشتن ها دستگاهروي پوست با استفاده از روش دوم با ساییدن 
 ها دانه رنگکردن  تر رنگي تیره آن و کم ها لکهکه در اثر تابش آفتاب آسیب دیده و یا رفع 

 )69 ،همان( .ندینما یماقدام 
برداري پوست دارد، زیرا موجب تغییر  یهلالعن کردن قاشره، ظهور در حرمت  جه استدلال:و

خلقت اولیه خداوند به همراه اذیت کردن جسم به دون وجود ضرورت است. البته در صورت 
وجود ضرورت و عدم ضرر قابل توجه، انجام این کار جایز بوده، زیرا داخل در اذن به طبابت 

 )195: 2012به نقل از عبد الحکیم، (باشد.  یممشروع 
پذیرش یا منع وجه استدلال برخاسته از این حدیث نیازمند بیان چند نکته  نقد و بررسی:

 است.
داند  یمدر تعلیق خود بر مسند احمد بن حنبل این روایت را صحیح السند وط وشعیب الأرن

 )6/250: ق 1421، (حنبل 1ولی تعبیر لعن قاشره و مقشوره را اسنادي ضعیف دانسته است.

) ولی موارد متعددي 10/377: ق 1379(عسقلانی،  2واژه لعن ظهور بسیار قوي در حرمت دارد
: 1379در فقه دیده شده که این کلمه در معناي کراهت نیز استعمال شده است. (خویی، 

» وسلم آلهو علیه االله یصل«) از جمله این موارد استناد به بخشی از وصیت پیامبر اکرم 1/331
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بنِْ «باشد.  یمدر رابطه با لعن سه گروه از افراد » السلام یهعل«براي حضرت علی 

نبَِّی السلام) فِی وَصِیۀِ ال یهمعلالْحُسیَنِ بِإِسنْاَدِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْروٍ وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمدٍَّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادقِِ عَنْ آباَئِهِ (

                                                           

 .»یلعن القاشرة والمقشورة وهذا إسناد ضعیف وسلم) وأله یهعل االله یصل(صحیح دون قولها: کان رسول االله قال: « -1
 »دلاله اللعن علی التحریم من اقوي الدلالات، بل عند بعضهم انه من علامات الکبیره.« -2
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ثَلاَثۀًَ آکلَ زَادِهِ وَحدَْهُ وَ راَکبَ الْفَلَاةِ وَحدَْهُ وَ الناَّئِمَ فِی  اللَّهُ لعََنَی؛ عَلِالسلام) یا  یهعلوسلم) لعَِلِی ( وآله علیه االله یصل(
را لعنت کرده است؛ آن که توشه خویش تنها خورد و آن  کس سهخداوند متعال  »بیَتٍ وَحْدَهُ.
 )4/359: ق 1413ي تنها بخوابد. (ابن بابویه، ا خانهبان را طی کند و و آن که در که تنها بیا

حرمت تقشیر امري مسلم و اتفاقی در میان فقهاي اهل سنت نیست، زیرا سه نظریه متفاوت در 
برداري پوست صورت  یهلاي از ایشان قائل به حرمت مطلق ا عدهاین باره وجود دارد که تنها 

) در مقابل برخی حکم به جواز تقشیر 1/249: ق 1418هستند. (الشوکانی،  »سطحی و غیر آن«
) و گروه سوم بر 16/394: ق 1392. (العینی، اند دانستهسطحی کرده و انجام غیرش را حرام 

کند و احتمال  یمی شده که طلب حسن سال بزرگاساس هدف، قائل به حکم حرمت براي زن 
اي دختر کوچکی که دچار چین و چروك صورت، تدلیس در حق او وجود دارد، ولی بر

 1428. (الفوزان، اند دادهي پوستی شده، حکم به جواز تقشیر ها لکهافتادگی پوست، تیرگی و 
 )339: ق

اضافه شد که » وسلم وآله علیه االله یصل«بعدها به قول پیامبر اکرم  »یلعَْنُ الْقاَشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ«جمله 
 )1/274: ق 1425است. (عبد االله،  حکم به ضعف آن شده

ابن حجر عسقلانی در شرح مسند احمد بن حنبل و نورالدین هیثمی در ذیل سنن ابوداوود در 
. (ابن اند دانستهرا فردي غیر معروف » آمنه بنت عبداالله«باب حنا کردن زنان، راوي این حدیث 

 )585: ق 1420) و (ابوداوود، 42/493حنبل، 

به  ،برداري پوست صورت ندارند یهلاسنت اتفاق کامل در مورد حرمت  علماي اهل نتیجه:
، بنابراین اگر از مشکل دلالت مفهومی اند کردهي که سه نظر متفاوت در این باره مطرح ا گونه

 ی کرد، زیرا آمنه بنت عبداالله توثیق ندارد.پوش چشمتوان از ضعف سند  ینمهم گذشت کنیم 

 نتیجه بحث:

یی است ها برداشتگیري از مجموع  یجهنتي یک پژوهش، اقدام به ها قسمتیکی از مهمترین 
که در مرحله انجام آن تحقیق صورت گرفته است. اکنون به بیان نتایج به دست آمده از این 

 شود. یمنوشتار، اشاره 

تقسیم شده است که جراحی » زیبایی و ترمیمی«دانش جراحی پلاستیک به دو گروه روشی 
باشد. این جراحی داراي سه رکن مهم؛  بهبود منظره ظاهرِ فردي سالم، مؤثر میزیبایی براي 
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بیمار، جراح و عمل جراحی است که آگاهی از آنها شناخت محقق را نسبت به موضوع بیشتر 
 خواهد کرد.

هاي زیبایی نزد علماي  تمامی مستندات روایی اهل سنت بر عدم مشروعیت جراحی
 ابل اعتماد است.شان، صحیح السند و ق رجالی

هاي زیبایی به دلایل زیر کافی  دلالت مستندات روایی اهل سنت بر عدم مشروعیت جراحی
 نیست:

 مفهوم لعن اعم از نهی مولوي و کراهتی است.

برخی از روایات نهی کننده، همراه با اضافاتی است که نتیجه استنباط و اجتهاد راوي (نه نص 
 و آله و سلم) است.قول پیامبر اکرم صلی االله علیه 

منشاء نهی در برخی از اخبار اهل سنت، عدم توجه به وجود قرینه لفظیه و مقامیه در اصل 
 حدیث مورد استناد است.

، باشد» تغییر خلقت خداوند«تواند استناد به تحقق عنوان  ینمملاك حرمت جراحی زیبایی 
ساء را به معناي تغییر معنوي و سوره ن 120و  119تغییر در آیه  ،زیرا غالب مفسرین اهل سنت

 اند. تحریف در دین، ذکر کرده

تواند علت حرمت جراحی زیبایی باشد، بلکه باید متفرع بر عنوان  صرف طلب حسن نمی
 اي مثل؛ تدلیس شود. ثانویه

اي است که تنها نهی از مصداق ضرري کرده و متعرض نفس عمل  وجود ضرر، عنوان ثانویه
 گردد. زیبایی نمی
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